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چکیــــده: 

نمود کتيبه هاي معماري در نگاره هاي ايراني
تحليلي بر نمونه هاي مکتب هرات و آثار بهزاد
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نگارگري ایرانی صحنه هم سخني هنرهایي چون نقاشي، شعر، خوشنویسي و معماري است که مسير تکامل خود را در مکاتب مختلف 
دوره اسلامي، به ویژه از عصر ایلخاني تا اوایل صفوي پيموده است. پایه این نگارگری بر ذهنيت و دنياي غيرمشهود استوار است و 
عناصر تزیيني و معماري آن بر اصول محتوایي و معنوي خاصي تکيه دارند. پژوهش حاضر با هدف بيان جایگاه و اهميت هنر کتيبه 
نگاري در معماری اسلامي و نمود آن در فضای نگاره های ایرانی تدوین یافته و به جهت کميت بالای استفاده از کتيبه ها در نگاره 
های مکتب هرات و آثار بهزاد، به تبيين و تحليل مصادیق مختلف آنها می پردازد. پرسش اصلی آن است که نمود کتيبه ها در بناهاي 
مصور نگاره هاي این مکتب چه تأثيري در فهم داستان و معنویت خاص حاکم بر ساختار کلي اثر دارد؟ این کتيبه ها از سویی به لحاظ 
مضمون و اثرگذاري خود نيز با نمونه هاي به کار رفته در بناهاي هم عصر ایران و هرات در دوره تيموري تطبيق داده مي شوند. روش 
انجام پژوهش به شيوه تحليلي، تطبيقي و تاریخي است و براي تجزیه و تحليل نهایي اطلاعات بدست آمده از روش استقراي علمي 
استفاده شده است. منابع مورد نياز نيز از طریق مطالعات کتابخانه اي بدست آمده است. نتایج تحقيق نشان می دهند که تزیينات کتيبه 
اي موجود در فضای معماری نگاره ها علاوه بر بالا بردن زیبایي و ارزش بصري آنها بر انتقال مفاهيم داستان مصور شده تأثيرگذار 
هستند و بروز نوعي »رئاليسم معنوي« را در کارهاي هنرمندان دوره تيموري به ویژه بهزاد نشان مي دهند. تطابق این عناصر با تزیينات 
کتيبه اي بناهاي هم عصر نيز بر انطباق و پيوند ساختاري و مضموني آنها تأکيد دارد و تأیيدی بر ویژگی خاص واقع گرایی آثار بهزاد 
است که با درایتی تام از کتيبه هاي معماري به عنوان تزیيناتي اصيل و مستند در جهت نقش آفریني در هنری مستقل چون نگارگری 

بهره برده است.
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تزیينی در بناهاي مصور نگاره هاي ایراني چه تأثيري در فهم 
داستان و معنویت خاص حاکم بر ساختار کلي نگاره ها دارد. 
فرض ما این است که این تزیينات خوانش محتوای اثر را از 
طریق ایجاد ساختارهاي مجاور و تنظيم سطوح تسهيل مي 
کنند و با ایجاد شبکه اي پيچيده از انواع مضامين متفاوت، 
موجب اصالت نيرومند و ارزش زیبایي شناسانه مينياتور ایراني 
مي شوند. ضرورت انجام این پژوهش ناشي از تحليل ابعاد 
ساختاري و فضای نگاره هاي ایراني از منظري جدید است 
و نتایج آن با اصول زیبایي شناسي هنر کتيبه نگاري و هنر 
نگارگري مطابقت تام دارد. اهميت این پژوهش از آن جهت 
است که باب هاي جدیدي را جهت مطالعات آتي در حوزه 
نگارگري و تأثيرگذاري سایر هنرها بر این هنر اصيل مي 

گشاید و هدف از آن پاسخ گویي به سوالات زیر است: 
 مهمترین کارکرد تزیينات کتيبه ای واقع بر معماري بناهاي 

اسلامي کدام است؟ 
آیا کتيبه هاي مصور شده در فضاي نگاره هاي ایراني نيز 

همين کارکرد را برعهده دارند؟ 
نمود کتيبه های معماری در آثار نگارگری چه تناسب، و چه 
تأثيري در معناي برآمده از موضوع نقاشي و اثربخشي آن 

دارند؟ 
مهم ترین مضامين مطرح در این کتيبه ها، و الگوي واقعي 
آنها با توجه به کتيبه هاي موجود در فضاي معماري بناهاي 

هم عصر کدام است؟
1- 1. روش شناسي تحقيق

روش انجام این پژوهش به شيوه تحليلي، تطبيقي و تاریخي 
است و براي تجزیه و تحليل نهایي اطلاعات بدست آمده 
از روش استقراي علمي استفاده شده است؛ بدین معنا که با 
کنار هم قرار دادن اطلاعات جزئي، نتایج کلي حاصل گردیده 
است.  از این رو در وهله نخست به بررسي هنر کتيبه نگاري 
بندي  تقسيم  انواع  تاریخي،  لحاظ  به  اسلامي  معماري  در 
موضوعي، و اهميت و کارکردهاي متنوع آن مي پردازیم و 
در گام بعد با معرفي هنر نگارگري ایراني و انواع مکاتب آن 
نگاره هایي از مکتب هرات را در دوره تيموری مورد تحليل 
قرار مي دهيم. از ویژگي هاي نقاشي این دوره ارایه مفهوم 
جدیدي از فضا است و برحسب مطالعات ميدانی و پژوهش 

1. مقدمه
تزیين در هنر و معماري اسلامي برسازنده فضاي قدسي و 
ابزار یا بياني تصویري براي شرافت بخشيدن به ماده است تا 
به افق هاي برتر اعتلاء یابد و رنگ و هویت معنایي و فوق 
طبيعي یافته و داراي ابعاد معنوي و الوهي گردد. این شرافت 
بخشي به ماده موجب مي گردد تا در دنياي اسلام » آثار 
زیباي هنري از خود هنرمندان ماندگارتر باشند و شاید بتوان 
گفت که حکمت وجود هنرمندان آن است که واسطه ایجاد 
چنين آثاري قرار گيرند، چرا که هنرمندان خود را جز » واسطه 
فيض « نمي دانند و کار هنري را گر چه مصنوع سرپنجه 
آنهاست، از تعلق خویش بيرون مي شمارند.« )آویني 1374، 
72( هنرمند مسلمان با تأسی به مبانی دینی و اعتقادی خود 
آرام  معماری فضای  تزیينات  با کمک  تا  نماید  تلاش می 
و  سنگين  ماده  و  نماید  ایجاد  را  معنوی  و  روحانی  بخش، 
بی شکل را با حکاکی طرح های هندسی، نقوش اسليمی 
و ختایی، و خطوط اسلامی آراسته سازد. این تزیينات علاوه 
بر دارا بودن ارزش و زیبایی صوری، بيانگر راز و رمزهای 
فرهنگی و دینی نهفته در خود هستند و سبکی و شفافيت 
خاصی را به زمينه نقش بسته خود می بخشند )بورکهارت 
1386، 62(.  یکي از مهم ترین عناصر تزیيني در معماري 
اسلامي، در کنار نقوش و ترکيبات هندسي، کتيبه ها هستند 
که علاوه بر جنبه زیبایي شناختي، در دو  بعد فرم و محتوا 
داراي نقش آیيني و هدایتي بوده و به لحاظ ماهيت نوشتاري 
و بازتابي خود براي قدسي کردن فضاي بناهاي اسلامي مورد 
استفاده قرار مي گيرند.  این پژوهش با هدف بيان جایگاه و 
کارکردهای متنوع کتيبه نگاري در معماري اسلامي تدوین 
از آن  استفاده  به تحليل مصادیق  نو  با رویکردی  یافته و  
در فضای نگاره های ایرانی می پردازد. فضاي نگاره هاي 
بر  نگارگر  تزیيني است و تلاش هنرمندان  ایراني، فضایي 
این بوده که در فضاي کوچک اثر خود، به تنظيم  والاترین 
محتوي بپردازند. از این رو گاهي صفحه مصور را با حاشيه 
هاي پرتزیين نقش داده و در مواردي هندسه یا رنگ هاي 
خود را بر کل تصویر تحميل مي کردند تا از این طریق بر 
نقش اساسي و ميانجي تزیين در فهم تصاویر تأکيد ورزند. 
های  کتيبه  نمود  که  می شود  داده  نشان  پژوهش  این  در 



فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی / شماره سیزدهم /زمستان 1395 / سال چهارم 114

های صورت گرفته در این حوزه مشخص است که استفاده از 
آیات، اذکار و ادعيه هاي مذهبي در قالب کتيبه هاي معماري، 
در نگاره هاي مکتب هرات بيش از سایر مکاتب نگارگري، 
همچون تبریز و قزوین و مشهد بوده است. در آثار نگارگري 
به صورت  بيان شود  نيز  مذهبي  اگر مضامين  مکاتب  این 
نوشتار متن بوده که خارج از قاب اثر، در گوشه اي جداگانه 
مورد تحریر قرار گرفته اند )رجبي  1378، 18(. اما هنرمندان 
مکتب هرات ماهرانه از شلوغي هاي بيش از حد پرهيز کرده 
و کنترل همه جانبه و هوشمندانه اي در به تصویر کشيدن 
و  دروني  و فضاي  معماري  اجزاي  ها،  قالي  تزیيني  نقوش 
بيروني بناها به نحو واقعی در آثار نگارگری خود داشته اند. 
عمده آثار انتخابي متعلق به کمال الدین بهزاد )829- 924 
ه.ق( است که در مقایسه با دیگر هنرمندان این مکتب، به 
لحاظ واقع بيني و ویژگي هاي خاص سبک خود، از کتيبه 
هاي مصورشده زیادي، اعم از مذهبی و غيرمذهبی در فضاي 
نگاره ها استفاده کرده است. با توجه به مطالب فوق، تعيين 
مضامين کلي کتيبه ها در این آثار، ميزان تطابق این مضامين 
با موضوع نگاره ها، بررسي اهميت و ابعاد تأثيرگذار این کتيبه 
ها در فهم معنوي اثر، و سنجش تطابق ساختاري و مضموني 
این کتيبه ها با برخي از نمونه هاي واقعي آنها در بناهاي 
پژوهش  این  اهداف  ترین  مهم  از  تيموری،  دوره  معماري 

خواهد بود. 
2- 1. پيشينه تحقيق

مطالعاتي که تاکنون درباره آثار نگارگري مکتب هرات و آثار 
بهزاد انجام شده عمدتاً از دیدگاه هنرهاي تجسمي و جنبه 
هاي زیبایي شناختي نگاره ها بوده  و در موارد اندکي از منظر 
گرفته  قرار  بررسي  مورد  آن  به  وابسته  تزیينات  و  معماري 
اند. مقاله اي با عنوان »شکوه معماري در آثار کمال الدین 
بهزاد «، نوشته علي اصغر شيرازي در شماره 18 از فصلنامه 
هنرنامه سال 1382 به بررسي کلي تأثيرگذاري هنر معماري 
خود  نقش  به  بيشتر  و  پرداخته  بهزاد  الدین  کمال  آثار  بر 
ساختمان معماري در نگاره ها توجه داشته است. رساله اي در 
مقطع دکتري پژوهش هنر با عنوان » بررسي ابعاد گرافيکي 
نگارگري دوره تيموري با تأکيد بر آثار کمال الدین بهزاد«، 
مدرس،  تربيت  دانشگاه  لر،  موسوي  السادات  اشرف  نوشته 

1384، به نقش مهم رنگ و ساختار هندسي به کار رفته در 
تزیينات سطوح آثار معماري پرداخته و بر اهميت این نقوش 
در تأثيرگذاري هرچه بيشتر بنا یا نگاره هاي حاوي عناصر 
معماري بر مخاطب تأکيد دارد. مقاله اي با عنوان »تطبيق 
نقوش تزیيني معماري دوره تيموري در آثار کمال الدین بهزاد 
با تأکيد بر نگاره گدایي بر در مسجد « نوشته مهناز شایسته 
نگره،  فصلنامه  از  در شماره 25  نشين،  فاطمه سدره  و  فر 
پژوهشي است قابل توجه و هماهنگ با اهداف این پژوهش 
که صرفا در یکي از نگاره هاي بهزاد، به تبيين درصد تزیينات 
هندسي، گياهي و کتيبه اي، و تطبيق آنها با تزیينات بناهاي 
همزمان پرداخته است. در مقاله » جلوه هاي آیات و اذکار در 
نگارگري اسلامي ایران « نوشته محمد علي رجبي، در شماره 
12 از کتاب ماه هنر نيز به بررسي مستقل تزیينات کتيبه اي 
و مضامين مطرح در نوشتارهاي موجود در برخي نگاره هاي 

مکاتب مختلف هنر نگارگري پرداخته شده است.
2. کتيبه نگاري؛ جايگاه و اهميت آن در معماري 

اسلامي 
کتيبه که در عربي به آن »کتابه« گفته مي شود در لغت به 
معناي »سپاه و لشکر« یا »رمه اسبان« است. فضائلي در 
کتاب  تعليم خط وجه تسميه آن را در این مي داند که ما وقتي 
کتيبه اي را با دقت مي نگریم آن را همچون سواره نظامي 
در حال رژه رفتن مي بينيم. کتيبه به عنوان عنصري تزیيني 
در معماري عبارت است از خطوط درشت و جلي که از روي 
کاغذ و از دست کاتب به صفحات کاشي منتقل و بر سردرها ، 
دیوارها و محراب هاي مساجد و مکان هاي مقدس و بناهاي 
مهم دیگر قرار مي گيرد یا بر روي مينا و قطعات چوب و 
فلز نقش بسته و در درب ها و اماکن متبرکه نصب مي شود 
)فضائلي 1384، 130(. پيش از ظهور اسلام کتيبه ها عموما 
در دل کوه ها و بر روی تخته سنگ های بزرگ نگارش 
می یافتند و بيشتر جنبه ثبت و ضبط رویدادهای تاریخی، 
اقدامات و افتخارات پادشاهان و حکمرانان را برعهده داشتند.  
اما با گسترش اسلام از این هنر بيشتر در تزیينات معماری و 
بناهای مذهبی استفاده شده است. این کتيبه ها عموما از آجر، 
کاشي، سنگ، گچ و چوب ساخته شده اند و انواع مختلف 
محقق،  ریحان،  طغري،  ثلث،  نسخ،  کوفي،  نظير:  خطوط، 
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نستعليق و غيره در کتيبه نگاري هاي اسلامي از صدر اسلام 
)کيانی  1389، 105(.  اند  قرارگرفته  استفاده  مورد  تاکنون 
نگاری  کتيبه  اهميت  و  از محققان سهم  بسياری  گفته  به 
در هنر اسلامی، مطابق با کشيدن شمایل در هنر مسيحی 
بوده و برسازنده »ظرف« مشهود کلام الهی در دیواره بناها 
قلمداد می شود )بورکهارت  1386، 68(. به گفته ای دیگر 
استفاده از خطوط در تزیين و ساخت معماری قدسی بيانی از 
وحدانيت ذات الهی و توصيفی از مشابهت های کيهانی در 
عالم اسلام است )بورکهارت1  2001، 73(. با استفاده از این 
کتيبه ها می توان به طور دقيق هدف و نقشه هر یک از 
ساختمان ها و عناصر معماری را که در بناهای مختلف دارای 
عملکردهای متفاوتی بوده اند مشخص کرد. »این کتيبه ها 
گواه مستقيمی بر رویدادهای زمان ظهور خود تلقی می شوند 
اهميت  دارند.  تاریخی  رخدادهای  ثبت  در  والایی  ارزش  و 
آن ها در تکامل و پيشبرد خوشنویسی اسلامی تردیدناپذیر 
است و سهم عمده ای در مطالعات زبان شناسی و آشنایی 
دارند.«  گذشته  در  نگارشی  های  دستورالعمل  با  محققان 
)بندری2  1944، 16(. این هنر همانند بسياری از هنرهای 
تزیينی در معماری اسلامی از دو ساحت فرم و معنا برخوردار 
آیينی  و کارکردهای  منشأ  دارای  آن  است که هر دو وجه 

استفاده  بر  علاوه  نظر  این  در  هستند.  ای  ویژه  اخلاقی  و 
تزیينی،  دوگونه کارکرد را  می توان برای هنر کتيبه نگاری 
آیينی که  بود. نخست کارکرد  در معماری اسلامی متصور 
برآمده از فرم و ساحت مقدس حروف عربی بوده و به لحاظ 
داشتن آثار وضعی و تکوینی شان زمينه های معنوی و ذکر و 
عبادت را در ناخودآگاه فرد مخاطب زنده می کنند و دیگری 
آن   در  یافته  نگارش  برحسب مضمون  معرفتی که  کارکرد 
متغير بوده و دربردارنده اطلاعات تاریخی و احداثی بنا از یک 
سو و یا مضامينی چون آیات، روایات و ادعيه های متناسب 
با ساحت مذهبی بنا هستند. به گفته محققان » هنر کتيبه 
نگاری با اجرای دو کارکرد همزمان و تا حدودی متناقض، 
پيام  آرایه ای، و فراهم ساختن یک  آیينی و  یعنی کارکرد 
خوانا و یک نقشمایه تزیينی، تا حدودی تنش ميان بازنمایی و 
انتزاع را در هنر اسلامی از بين برده است و جایگزین مطلوبی 
بر تزیينات پيکره ای فرهنگ های غيراسلامی در سرزمين 

های اسلامی گشته است.« )ميشل  1391، 169(.

معادباورانه ای که در  و  اخلاقی  استيرلن عبارات  به گفته 
با تمام وسعت و عظمت خود بر  قالب مضمون کتيبه ها، 
حقيقی  نقش  شوند  می  متجلی  اسلامی  بناهای  پيشانی 
کنند.3   ایفا می  اسلام  به  و دعوت وسيع  ابلاغ  در  را  خود 
جنبه  بر  علاوه  نگاري  کتيبه  هنر  بارز  اهميت  رو  این  از 
تزیيني و زیبایي شناختي آن، به جهت ماهيت نوشتاري و 
ذخيره سازي اطلاعات و انتقال افکار، اندیشه ها و مباني 

مذهبي و اعتقادي از نسلي به نسل دیگر است.  آنه ماری 
شيمل معتقد است یکی از مهم ترین منابع تاریخی ما در 
نسخ خطی،  بر  پيشين علاوه  اقوام  و  ها  فرهنگ  شناخت 
کتيبه ها هستند که صرفا نمونه های زیبایی از خوشنویسی 
و تزیين را به آیندگان منتقل نمی کنند بلکه همچون منابع 
تاریخی قابليت شناسایی و ارجاع دارند. کافی است به چراغ 
های کتيبه دار مساجد و دیگر اشيای فلزی یا چوبی اشاره 
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کنيم که به نام خليفه یا وزیری اشاره کرده و کلمات قصار 
مذهبی، متناسب با فرهنگ و اعتقادات دینی دوره نگارش 
آن به چشم می خورد )اتينگهاوزن و یارشاطر  1379، 206(.  
این کتيبه ها از حيث مضمون به دو نوع اصلي احداثيه و  
تقسيم  قابل  مذهبي  احداثيه-  فرعي  نوع  یک  و  مذهبي، 
اند. کتيبه هاي احداثيه اهميتي تاریخي دارند و دربردارنده 
اطلاعاتي چون نام بنا، تاریخ ساخت بنا، نام واقف و مدح 
و معرفي حاکمان و شرح رویدادهاي تاریخي هستند و به 
لحاظ کشفيات باستان شناسانه و پژوهش هاي تاریخي از 
ارزش و اهميت بسياري برخوردارند. کتيبه هاي مذهبي- 
احداثيه کتيبه هایي هستند که در آنها علاوه بر آیات قرآن 
باني  نام  و  بنا  درخصوص  اطلاعاتي  معنوي،  مضامين  یا 
 -41  ،1392 )صحراگرد   شود  مي  ارایه  آن  سازندگان  و 
قرآن،  آیات  شامل  نيز  مذهبي  هاي  کتيبه  مضمون   .)38
و  پيامبر  اسامي  خداوند،  هاي  نام  توصيف  و  اسماء جلاله 
قدسي،  احادیث  ایشان،  حق  در  دعا  و  ستایش  و  امامان 
نبوي، و روایات مطرح از سوي امامان معصوم عليهاالسلام 
است. اهميت کتيبه هاي مذهبي از یک سو ناشي از انتقال 
در  و  است  تاریخي  هاي  اندیشه  و  اطلاعات  غيرمستقيم 
نسبت  تري  پردامنه  و  تر  کامل  اطلاعات  شامل  مواردي 
به کتيبه هاي احداثيه بوده و  بر نقل و قول هاي تاریخي 
بازتاب برخي جهت  از سوي دیگر  یابند4.  نيز رجحان مي 
گيري هاي سياسي و فرهنگي نيز در مضمون برخي کتيبه 
کاملا  اسلامي  بناهاي  معماري  در  موجود  مذهبي  هاي 
مشهود است.5 اما اهميت بالاتر این کتيبه ها در بازگویي 
بسياري از حقایق معنوي و مباحث عرفاني است که کشف 
و تأویل معاني آنها از سوي مخاطب تأثيري شگفت بر ابعاد 
دارد.  انسان  زندگي  اجتماعي  و  فرهنگي  عبادي،  مختلف 
این کتيبه ها با مضامين دیني خود به محيط انسان اعتدال 
و متانتي الهي مي بخشند و با انعکاس معاني عميق شان 
تعهدات مذهبي و حضور قلب در  ثبات قدم در  به  را  فرد 
انجام مناسک عبادي خویش ترغيب مي کنند. فرد مؤمن 
با قرائت و یا حتي نگاه کردن به آنها به یاد خداوند مي افتد 
و بر این واقعيت واقف است که کل حيات اسلامي با نقل 
و قول هایي از قرآن کریم در هم تنيده و تلاوت آیات و 

دعاها و ذکرهاي مأخوذ از قرآن پشتوانه اي معنوي براي 
 ،1390 دیگران   و  )شوآن  شوند  مي  محسوب  او  زندگي 
223(. شکل گيري این کتيبه ها در بناهاي اسلامي به گونه 
اي است که در صورت خوانده نشدن نيز چشم را در جهت 
هاي نوشتاري خود به حرکت در آورده و شکوه و عظمت 
زیبایي حقيقي  از  برآمده  که  را  معماري  در فضاي  موجود 
است در ذهن انسان متصور مي سازند. در نگاه تأویلي مي 
توان این کتيبه ها را همانند سير زمان که زندگي ما را نظام 
مي بخشد یادآور رشته اي هدایت کننده دانست که همه 
عوالم و همه موجودات را هدایت و هماهنگ مي کند و این 
رشته چيزي جز حضور الهي نيست )ميکون6 1991، 228(. 
وجود این گونه کتيبه ها در مکان هاي مذهبي و نگریستن 
به آیات و مضامين معنوي آنها در جاي خود نوعي عمل 
اکرم  پيامبر  از  حدیثي  در  شود.  مي  محسوب  نيز  عبادي 
قرآن،  به خطوط  نگاه کردن  نقل شده است که: »  )ص( 
بدون خواندن آنها نيز عبادت است7« و هدف آنها نمایش 
ستایش دائمي پروردگار و صحبت از عوالم روحاني و حقایق 

است.  معنوي 
3. نگارگري ايراني

نگارگري که به آن مينياتور هم گفته مي شود ریشه در نگار، 
مکتب  که  ایراني  است  هنري  و  دارد  نگاشتن  و  نگاریدن 
و  )بغداد(، مکتب مغول  بزرگي چون: مکتب عباسي  هاي 
مکتب هرات را گذرانده و با ظهور دولت صفویه و حمایت 
همه جانبه از هنرمندان در آن دوره به تکاملي وصف ناپذیر 
دست یافته است. مهم ترین کارکرد نگارگري ایراني ایجاد 
حس تصویرگري )Illustration( است. به این صورت که یک 
که  دهد  مي  ارایه  را  موقعيت خاص  از یک  عيني  تصویر 
درک آن به لحاظ حسي با لذت بصري همراه بوده و فضا 
بسته و محدود به صحنه حوادث تصویر شده است )بنيون 
نگارگري  نظران  برخي صاحب   .)23 همکاران  1367،  و 
را حاصل ترویج زبان شعر و هنر مي دانند که حاصل آن 
حس  با  همراه  صادقانه،  و  عميق  هماهنگي  نوعي  ایجاد 
لطيف شاعرانه است. به عبارت دیگر »شعر شورانگيزترین 
ایراني  و طبيعي ترین وسيله و عامل محرک براي نقاش 
جهت خلق و ارائه آثارش به شمار مي رود8.« صحنه هاي 
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یا مربوط به داستان هاي حماسي است و  اکثراً  نگارگري 
نبردهاي قهرمانان ایران باستان را مصور مي سازد و یا با 
داستان هاي اخلاقي و عاشقانه سروکار دارد. وجود سبک 
ها و  گسترش مکاتب مختلف نگارگري در ایران به دليل 
نویسندگان  و  شعرا  فاخر  آثار  از  الهام  و  ادبي  متون  تنوع 
نگارگري  مشخصات  و  ها  ویژگي  از  است.  بوده  ایراني 
سطوح  از  چه  آن  است.  آن  عالم  بودن  بعدي  دو  ایراني، 
دو بعدي تخت به همراه نبود بازنمایي بعد سوم و نداشتن 
سایه و حجم در اغلب این آثار مشاهده مي شود به کيفيت 
دو بعدي عالم مثال مربوط است که نزد ایرانيان از دیرباز 
شناخته شده است و به احتمال قوي توسط حکماي اشراقي 
بازیافته  را  اثرگذار خود  آن ها سهروردي وجه  و در رأس 
است. حذف پرسپکتيو )اصول مناظر و مرایا(، ساده کردن 
از رمزگرایي،  شکل و رنگ )پالایش و پيرایش( و پيروي 
از  ریزه کاري، پذیرفتن منطق محدودیت رنگ و استفاده 
معاني رنگ ها از دیگر خصوصيات نگارگري ایراني به شمار 
نقاشي همه چيز وزن و در عين  از  نوع  این  مي روند. در 
حال حجم و مادیت و سایه خود را از دست مي دهد و به 
رنگ نور دگرگون مي شود و هم چون قصه ها، همه چيز 
ابد، آرامش و آشتي مي پذیرد و هيچ بدي و شري  براي 
وجود ندارد. به گفته سيد حسين نصر: » در محيط فکري و 
فرهنگي ایران بيننده همواره از دیدن نگارگري شمه اي از 
لذت بهشتي را درک مي کند، به نحوي که قالي ایراني مي 
کوشد طرح زمين بهشتي را تکرار کند. در این فرهنگ گنبد 
تمثيلي از گنبد نيلگون آسمان است که خود دري است به 
)نصر   حضور.«  متعالي  بعد  از  اي  نشانه  و  بينهایت  سوي 
1382، 12- 11( رنگ هاي غالب در نگارگري ایراني، انواع 
رنگ سبز و آبي است که به همراه رنگ هایي چون سرخ، 
زرد، خاکي و لاجوردي نرمي، لطافت و زیبایي دنياي نور 

را روایت مي کنند. 
مکتب  تيموري؛  دوره  در  ايراني  نگارگري    .1  -3

هرات
دوره تيموري عصر شکوفایي انواع هنرها در حوزه معماري 
و  ها  پيشرفت  سو  یک  از  آن  طي  که  است  نگارگري  و 
ابداعات دوره هاي قبل تکامل یافت و از سوي دیگر زمينه 

معماري عصر صفویان  و  هنر  پيشرفت  براي  مطلوب  اي 
هنر  عالم  در  تيموریان  مساعدت  ترین  مهم  گردید.  مهيا 
هایي  نگاره  مصورسازي  و  معماري  تزیينات  به  متعلق 
این  برجستگي  و  اهميت  به  هرگز  آن  از  پيش  تا  که  بود 
 .)42  ،1391 گروبه   و  )شراتو  بودند  نيافته  دست  چنيني 
پس از مرگ تيمور قسمت اعظم متصرفات او در ایران به 
دست پسرش شاهرخ افتاد. در کارگاه هاي دربار شاهرخ و 
فرزندش بایسنقر، هنرمندان بسياري از جمله نقش پردازان، 
از  تيموریان  قلمرو  تمام  از  پردازان  نگاره  و  خوشنویسان 
جمله سمرقند، تبریز و شيراز در هرات گرد آمده و مکتب 
هرات را شکل دادند.  این مکتب در دوره سلطان حسين 
بایقرا پيشرفت زیادي کرد اما بسياري از نسخه هاي مصور 
مهم آن تحت حمایت بایسنقر، و در مواردي با شرکت خود 
آثار  دربرگيرنده  ها  نمونه  این  است.  رسيده  ظهور  به  وي 
کلاسيک ادبيات فارسي است و از حيث برخي خصوصيات، 
چون خلوص و درخشش رنگ ها، اجراي استادانه و پالوده 
طرح ها، از نمونه شاهکارهاي هنري در عالم نقاشي ایراني 
هرات  مکتب   .)18 )آدامورا  1386، 19-  شوند  مي  تلقي 
مي  دربر  را  ه.ق   880 تا   836 هاي  سال  تاریخي  گستره 
در  نگارگري  مکتب  ترین  کامل  توان  مي  را  آن  و  گيرد 
هنر  اساسي  و  بنيادي  خصایص  تمام  که  دانست  ایران 
نموده  حفظ  پرکار  و  کلاسيک  شيوه  به  را  نگاري  کتاب 
است )وزیري  1383، 194(. از شاخص ترین هنرمندان و 
نقاشان این مکتب مي توان به کمال الدین بهزاد، پيراحمد 
باغشمالي، نصرالله ابوالمعالي، روح الله ميرک نقاش، خليل، 
محمد آصفي و قاسم علي اشاره کرد. از جمله آثار مصور 
شده در مکتب هرات نيز مي توان به گلستان سعدي مربوط 
به سال 830ه.ق/ 1427م اشاره کرد که به وسيله  خليل، 
از  نسخه  دو  است.  شده  تذهيب  الذکر  فوق  هنرمندان  از 
کليله و دمنه که هم اکنون در کتابخانه توپقاپوي استانبول 
از معراجنامه و شاهنامه  نگهداري مي شوند، و نسخه اي 
دوره  این  آثار  نمونه  از  نيز  شاهرخ  فرزند  جوکي  محمد 
تاریخ  خطي  نسخه  ترین  باشکوه  و  ترین  نفيس  هستند. 
نگارگري ایران در این دوره، شاهنامه بایسنقري است که 
نسخه خطي مصور و نفيسي از شاهنامه فردوسي است و 
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)تجویدي   دارد  تعلق  ميرزا  بایسنقر  دوره  و   833 تاریخ  به 
1386، 106(. یکي از شگفت انگيزترین نسخ این مکتب از 
نظر بيان و زبان معنوي هنر نيز نسخه بوستان سعدي، با 
نگاره هایي از کمال الدین بهزاد است که از مظاهر و نمونه 
پایان دوره تيموري و مکتب هرات محسوب  هاي هنري 
مي شود. از دیگر آثار این مکتب مي توان به نسخه باشکوه 
خمسه نظامي اشاره کرد که اکنون در کتابخانه توپقاپوي 

نگهداري مي شود.  ترکيه 
نگاره هاي  تزيينات معماري در  و  کتيبه ها  نمود   .4

بهزاد آثار  و  مکتب هرات 
عصر  را  هرات  مکتب  پایاني  دوران  منابع،  از  بسياري  در 
بهزاد ناميده اند»او هنرمندي بود که موضوعات، نقش مایه 
دار  ریشه  اندیشه هاي  و  ها،  و سنتي، طرح  کليدي  هاي 
را از فرهنگ خود به ميراث برد و تاریخ به او این فرصت 
عنوان  به  نگارگري  هنر  رساندن  کمال  به  در  که  داد  را 
هنرمندي منتخب جاودان بماند.« )راکسبرگ 1382، 98( 
آثار او بر مناسبات، تناسبات و شالوده هاي دقيق هندسي 
استوار بود و اصول ماندگار کتاب آرایي، نظير فقدان مناظر 
اجراي  به نحو مطلوب در  را  مرایا و توهم سایه روشن  و 
تجریدي  نقوش  ترسيم  در  او  بود.  نموده  حفظ  خود  آثار 
و تصاویر گل و گياه، اشجار، ریاحين و طراحي سردرها و 
کتيبه ها سبک خاص خود را داشت و تزئين و ریزه پردازي 
در فضاي معماري و ساختمان را به اوج رسانده بود ) بهزاد 
1386، 104(. از این رو به تصویر کشيدن فضاهاي خاص 
معماري و لحن واقع گرایانه او در ترسيم تزیينات مختلف 
بناها از ویژگي هاي منحصر بفرد آثار او به شمار مي رود. 
پياده کردن جزئيات شگفت انگيز بوده و سعي  او در  دقت 
داشته تصاویر را به واقعيت نزدیک تر سازد. این واقع گرایي 
یکي از مهم ترین راه هاي تشخيص نقاشي هاي این هنرمند 
و  زیبایي  دليل  به  که  چرا  است؛  هنرمندان  دیگر  آثار  از 
خاص بودن آثارش، افراد زیادي پس از او به کپي برداري 
او خدمتکاران دربار،  اند. در کارهاي  از کارهایش پرداخته 
مردم عادي و حتي فرودستان به طرزي واقع گرایانه و در 
مقياس پيکرهاي شاه و شاهزادگان به تصویر درمي آیند. 
چشم اندازهاي مادي و اشتغال انسان به آن ظاهراً چنان 

براي او جذاب بود که در کارهایش دیگر به توصيف امور 
صحنه  پرداخت.  نمي  عاشقانه  زندگي  همچون  شخصي، 
هاي چوپاني، گشت و گذار در طبيعت، کارهاي ساختماني 
نقاشي وي  براي  وقایع داخل حمام موضوعاتي مناسب  و 
تلقي مي شد. او صحنه هایي را به تصویر مي کشيد که 
حمله به دژهاي مستحکم، عبور از رودها و حتي پاکسازي 
یار  و  )اتينگهاوزن  نمایاند  مي  را  دشمنان  وجود  از  غارها 
شاطر  1379، 265- 264(. بهزاد در تصاویري که کيفيت 
است  برده  کار  به  را  معيني  تناسبات  دارند  گونه  معماري 
کلي  ساختمان  یا  و  پيکرها  آرایش  طرح  موارد  اکثر  در  و 
ترکيب بندي را براساس دایره استوار کرده است. قرار دادن 
پيکرها در نظمي دایره وار، احساس نوعي جنبش دروني در 
ترکيب بندي پدید مي آورد و این حالت به واسطه حرکات 
و اشارات پيکرها تقویت مي شود )پاکباز  1380، 82(. در 
این ميان استفاده از کتيبه هاي مصور به قلم ثلث، رقاع یا 
کوفي، هم سو با تزیينات مرسوم کتيبه هاي دوره تيموري 
مشخصه عام آثار بهزاد است که در ميان تزیينات مختلف 
و  معماري بناهاي تصویر شده شکوه معنوي و محتوایي 
نگاره  در  شده  مطرح  هاي  داستان  مضمون  به  را  خاصي 
هایش مي دهد. کتيبه ها هنگامي که در یک اثر نگارگري 
تصویر مي شوند، ، همچون آثار عيني در معماري،  علاوه 
بر نقش تزیيني، لطافت و معنویت خاصي به اثر مي بخشند. 
»این کتيبه ها ممکن است خطوط عظيم کوفي باشند که 
سراسر بلنداي دیوار را بپوشانند، یا خطوط ظریف نسخ که 
با  ترکيب  در  است  ممکن  شوند.  پنهان  مقرنس  قاب  در 
یا در  سایر طرح ها در نقش هاي هندسي آميخته گردند 
صورت  هر  در  درآیند،  طغرا  صورت  به  زینتي  هاي  ترنج 
رمزي  اشارات  تا  پيدا  کاملا  هاي  نمایش  از  ها  آن  دامنه 
متفاوت است.« )پوپ 1385، 136( در نگاره »ليلي و قيس 
نظارت  تيموري و تحت  آثار دوره  از  در مکتب خانه« که 
بهزاد است عبارات دعایي و ذکرگونه اي چون »الحمدلله« 
و »الملک لله« که بر کتيبه هاي سردر مسجد نقش بسته 
اند پيام آور معنویت و واقع بيني هنرمند در تصویر مفاهيم 
نظير  هایي  داستان  در  است.  دوره  این  کتيبه هاي  خاص 
»سعدي و جوان کاشغري«، توجه زیادي به فضاي رویداد و 
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شکل و جزیيات بنا نشده است اما بهزاد با تصویر کردن فرم 
ها، نقش مایه هاي معماري و کتيبه هاي آن حکمت نهفته 
در داستان را به واسطه انتزاع و تحقق بخشي به نقوش و 
تزیينات، واقع گرایانه تر ساخته است )شایسته فر و سدره 
نقش  تزیينات  هایي  نگاره  چنين  در   .)26  ،1392 نشين  
بسته بر بنا انطباق کاملي با فضاهاي واقعي مشتبه به آنها 
دارد و نه تنها در ترکيب بندي نقوش و شکل بندي فضا، 
بلکه در نوع مضامين کتيبه ها و محل قرارگيري آنها نيز، 
مغایرتي با آثار معماري واقعي در دوره تيموري دیده نمي 
شود )تصویر1(. در ادامه به تحليل و بررسي اهميت استفاده 
از تزیينات کتيبه اي در بناهاي مصور شده برخي از نگاره 
هاي این مکتب پرداخته و مضامين و نحوه استفاده از آنها 
را مطابق با بناهاي معماري همزمان مورد مداقه قرار مي 

دهيم. نگاره هاي مورد بررسي عبارتند از: »گلنار از پنجره 
به اردشير نگاه مي کند«، »دیدار زال و رودابه« از نسخه 
خطي شاهنامه بایسنقري در کتابخانه کاخ گلستان)833(، 
در  سعدي  گلستان  نسخه  از  کاشغري«  جوان  و  »سعدي 
موزه متروپوليتن نيویورک )891(، »گدایي بر در مسجد« و 
»ضيافت در دربار سلطان حسين بایقرا « متعلق به بوستان 
قصر  در  )894(، »خسرو  در مصر  قاهره  دارالکتب  سعدي 
شيرین« متعلق به نسخه اي از خمسه نظامي در کتابخانه 
متعلق  مکتب«  در  مجنون  و  »ليلي   ،)895( بریتانيا  موزه 
به همان نسخه نظامي، بریتانيا )899(، »حضرت رسول و 
یاران او« از نسخه حيرت الابرار نوایي در کتابخانه بادليان 
و  قرمي  الدین  قطب  کردن  بند  »در  و   )899( آکسفورد 

آوردن او به مسجد جامع شيراز«.

تصویر1 . سعدي و جوان کاشغري، منسوب به بهزاد،گلستان سعدي، 891 ق. مأخذ: )سلطان زاده، 1387(

 

مکتب  هاي  نگاره  در  ها  کتيبه  جايگاه  بررسي    .5
همزمان بناهاي  هاي  کتيبه  با  آنها  تطبيق  و  هرات 

5- 1. کتيبه هاي مذهبي
تيموري  دوره  معماري  در  مذهبي  هاي  کتيبه  از  استفاده 
هاي  مکان  و  ها  خانه  مکتب  مساجد،  بناهاي  در  عمدتا 
در  آیات،  ویژه  به  آن،  نمود  و  گرفت  مي  صورت  زیارتي 

بوده  حاضران  نزد  در  خداوند  یاد  یادآوري  و  ذکر  جهت 
است. در نگاره »گدایي بر در مسجد« ویژگي هاي درون 
به  افرادي که در گوشه و کنار آن  و برون یک مسجد و 
این  در  است.  درآمده  تصویر  به  مشغولند  خویش  کارهاي 
نگاره نمایش ویژگي هاي معماري و کاشي کاري و سنگ 
سازي ازاره بنا و نمایش ظرافت هاي چوب سازي منبر و 
طرح ها و تزیينات و نوشته هاي کتيبه ها در کمال درستي 
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و در نهایت پختگي نقاشي شده است. بهزاد در این نگاره به 
جزیيات فضاي معماري، نقوش، رنگ ها و کتيبه ها بسيار 
خوب توجه کرده و از نمونه هاي واقعي و موجود استفاده 
ایوان  بالاي  کتيبه  به  توان  مي  مثال  براي  است،  نموده 
اصلي مسجد اشاره کرد که آیه 18 سوره جن را به خط ثلث 
سفيد بر زمينه لاجوردي جاي داده است: »وَ أنََّ المَْساجِدَ 
أحََداً« این آیه که دلالت بر حقيقت   ِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ  ِ لِلهَّ
مسجد دارد و تعلق مکاني آن را مخصوص خداوند مي داند 
مناسبت  و  دانسته  او  براي  صرفا  را  عبادتي  و  سجده  هر 
موضوعي مستقيمي با مضمون این نگاره دارد )تصویر2(. 
این کتيبه به لحاظ فرم و رنگ و نه مضمون، با کتيبه دیوار 
آرامگاه  ورودي  سردر  و  آغا  بيگ  شيرین  آرامگاه  بيروني 
با ترکيب رنگ لاجوردي و  تومان آغا در دوره تيموري ) 
 ،1392 نشين   سدره  و  فر  )شایسته  دارد  شباهت   ) سفيد 

از  حدیثي  نيز  آن  دار  ستون  ایوان  بالایي  بخش  در   .)34
پيامبر اکرم )ص( بدین مضمون آمده است: »المومن في 
کاالطير  المسجد  في  المنافق  الماء،  في  کالسمک  المسجد 
هاي  کتيبه  ميان  در  اینکه  توجه  قابل  نکته  القفس«.  في 
داخلي ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد مشهد نيز که متعلق 
ایوان و زیر گنبد  به دوره تيموري است، در فضاي مياني 
دو کتيبه وجود دارد که متن آنها حدیث فوق از پيامبر اکرم 
است.  گردیده  ذکر  آن  در   821 تاریخ  ماده  و  بوده  )ص( 
ایوان این مکان مقدس راهروهایي به  همچنين در داخل 
سمت شبستان طرفين مسجدوجود دارد که مزین به کتيبه 
هایي از آیات قرآني است و آیه 18 سوره جن با مضمون 
این  براي عبادت خداوند در  استفاده آن  اهميت مساجد و 

مکان مقدس به چشم مي خورد. 

ــتان  ــزاد، بوس ــجد، به ــر در مس ــي ب ــر2. گدای تصوی
ســعدي، 894 و کتيبــه حدیــث از پيامبــر )ص( در 
مســجد گوهرشــاد. مأخــذ: )ســلطان زاده، 1387(

 

 

در نگاره دیگري منسوب به بهزاد که بيانگر داستان آشنایي 
نشان  اي  مدرسه  تصویر  است  کاشغري  جوان  با  سعدي 
آیه 18،  نيز  این مدرسه  ایوان  بر کتيبه  داده مي شود که 
نقش  جن  سوره   ،21 و   20  ،19 بعدي،  آیات  انضمام  به 
شده است. با نظر به این آیات تصور مي شود که کلاس 
بيان  با توجه به  اما  درس در مسجد برگزار شده است، » 
توان  مي  بهزاد  الدین  کمال  عصر  در  ویژه  به  نگارگري، 
این  به یک مدرسه است.  اذعان داشت که تصویر متعلق 
نوع از مدارس که در آن پيوند عشق با معبود بسته مي شود 
جلوه دیگري از سجده گاه مومنين است و از این مدرسه 

است که عالم معاني، بخصوص معناي عشق ازلي بر انسان 
آشکار مي گردد.« )رجبي  1378، 20( معمولا نگاره هایي 
که در کتيبه هاي خود مدرسه را با آیات مربوط به مسجد 
نشان مي دهند داراي مضامين عرفاني بوده و یادآور این 
اعمال و  با حضور در مسجد جهت  انسان  اند که  واقعيت 
افکار خود را مشخص مي کند، و در محفل درس و مدرسه 
بر افکار خود بنيان و بر اعمال خود برهان مي یابد. تأکيد 
بهزاد بر مقصود فوق با توجه به نگارش عبارت عارفانه اي 
چون»الله و لاسواه9« در محراب موجود در این نگاره قابل 

توجيه است )ر.ک تصویر1(.
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نگاره  در  مذهبي،  هاي  کتيبه  هاي  جلوه  از  دیگر  یکي 
ليلي و مجنون در مکتب« به چشم مي خورد.  »دلدادگي 
این نگاره ارزشمند براساس برداشت عارفانه اي از داستان 
نگاره  این  در  است.  گرفته  شکل  نظامي  مجنون  و  ليلي 
مشاهده مي شود که افراد مشغول تحصيل درس و فنون 
مربوط به کاغذ سازي هستند و در این ميان ليلي و مجنون 
بي توجه به درس، در کنار محراب با اشارات عشق آشنا مي 
شوند )تصویر 3(. عشق در کودکي مبين عشق ازلي انسان، 
و اشاره اي به مقصد توحيد و مقام عشق رباني است که با 
نگارش آیه شریفه »و هو قائم یصلي في المحراب« جلوه 
اي ابدي یافته است. بر کتيبه دور بناي مکتبخانه نيز آیه 
18 سوره توبه نگارش یافته که در بسياري از بناهاي دوره 

تيموري به چشم مي خورد و تأکيدي است بر ساخت مسجد 
به وسيله کساني که به خداوند ایمان دارند. از نمونه بناهاي 
دوره تيموري که از این آیه در کتيبه هاي آن استفاده شده 
به مسجد جامع هرات و مسجد گوهرشاد  توان  است مي 
مشهد اشاره کرد )تصویر4(. در طرح محرابي شکل بالاي 
به  آیه  این  از  نيز  یزد  جامع  ورودي مسجد  درهاي چوبي 
صورت کتيبه استفاده شده است. این مسجد از ساخته هاي 
دوره ایلخاني است که در دوره هاي بعد گسترش، تزیين و 
تجدید بنا یافته اما بيشتر کتيبه ها و کاشي کاري هاي آن 
متعلق به دوره تيموري مي باشد )پژوهشگاه فرهنگ و هنر 

اسلامي  1378، 256(. 

تصویر3. ليلي و مجنون در مکتب، بهزاد، خمسه نظامي، 899. مأخذ: )پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، 1378(

 

تصویر4. بخشي از کتيبه دور ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد مشهد با مضمون آیه 18 سوره توبه، متعلق به 821. مأخذ: )صحراگرد، 1392(
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در این نگاره درکنار آیه فوق، شاهد نگارش بيتي از منظومه 
ليلي و مجنون هستيم که دلالت بر کتمان عشق دارد و به 
درک مجموعه معاني جلوه گر در این نگاره کمک مي کند. 
نکته مهم در این نگاره و دیگر نگاره هایي که مزین به کتيبه 
هاي معماري هستند توجه به شأن و مرتبت انواع کلام است 
که در نهایت به حفظ مراتب کلام الهي، و شعر که کلام 
انساني است، مي انجامد. در این نمونه ها مشاهد مي شود که 
کلام الهي و عبارت مذهبي عمدتاً در متن نگاره و اغلب بر 
روي فضاهاي معماري نگاشته مي شوند و در جایگاهي قرار 
مي گيرند که حافظ شأن و مرتبت آن باشد؛ اما اشعار که زبان 
انسان و بيان حال اوست اغلب در خارج از نگاره و بر روي 

متن کاغذ تحریر شده است )رجبي  1378، 17(. 
در نگاره ي »در بند کردن قطب الدین قرمي و آوردن او به 
مسجد جامع شيراز« لحظه اي از داستان قطب الدین قرمي 
مصور شده است که بنا بر متن نوشته در بالاي آن به جرم 
نافرماني از امر  شاه دستگير شده و به مسجد آورده شده است 
)تصویر 5(. این اثر از نمونه هاي منحصربفرد نقاشي ایراني به 
شمار مي رود که در آن یک فضاي کاملا واقعي با جزیيات 
کامل آن توسط هنرمند نقاشي شده و اینک نيز وجود دارد، 

تغييرات مشخصي در آن صورت گرفته است  هر چند که 
اوليه این مسجد در سال  بناي  )سلطان زاده  1387، 94(. 
ليث صفاري ساخته شده است.  281 قمری در زمان عمرو 
ميان  در  در سال 752 ساختماني  اینجو  اسحق  شاه  بعدها 
مسجد بنا کرده است که آنرا خدایخانه یا دارالمصحف مي 
آن  تلاوت  و  کتابت  مجيد،  قرآن  نگهداري  مکان  و  نامند 
بوده است و کتيبه سنگي آن از نمونه هاي ارزنده هنر خطاطي 
الصوفي  الجمالي  یحيي  خط  به  کتيبه  این  مي رود.  بشمار 
اشعار  و حاوي  نوشته شده  اسحق  زمان شاه  نامدار  خطاط 
عربي در شان قرآن مجيد است10. در تصویر این نگاره ما 
شاهد نمود این ساختمان در وسط حياط مسجد و نگارش 
کتيبه هایي بر اطراف آن هستيم که قرائت آن ميسر نبوده و 
صرف نگارش آن موجب تلطيف اثر و بيان واقع گرایانه اي از 
بناي مسجد گشته است. بالاي ایوان در این نگاره  نيز مصور 
به کتيبه اي به خط ثلث در زمينه لاجورد است که هم نوشت 
آن را مي توان در تصویر مسجد و در طاق نماي مرتفعي که 
در ضلع شمالي آن قرار دارد مشاهده نمود. در حاشيه بالاي 
این طاق سوره هل اتي با خط نسخ بر روي کاشي معرق 

نگارش یافته است.

تصویر5. در بند کردن قطب الدین قرمي و آوردن او به مسجد جامع شيراز، منسوب به بهزاد. مأخذ: )سلطان زاده، 1387(
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در نگاره »جشني در دربار سلطان حسين ميرزا«، اثر بهزاد 
فضاي بيروني قصر سلطان حسين ميرزا در هرات به تصویر 
درآمده است )تصویر6(.  بر سردر ورودي کوشک اصلي این 
قصر عبارت دعاگونه: »الحمدلله علي نعمائه« نگارش یافته 
است و بدین واسطه حمد و سپاس از خداوند متعال را دربرابر 
کتيبه  است.  ميسر ساخته  قصر  افراد  از  فردي  هر  دیدگان 
اي به خط ثلث نيز در بالاي این کوشک شش ضلعي دیده 
مي شود که با توجه به کلمه » السلطان« به نظر مي رسد 
کتيبه اي احداثيه باشد که به معرفي باني و سلطان وقت مي 

پردازد. بر دور خيمه گنبدي شکلي که در نگاره دیده مي شود 
و محل جلوس سلطان است کتيبه اي سراسري وجود دارد 
که محتملا احداثيه است و به مفهوم یا شعري از گلستان 
سعدي درباب موضوع این نگاره اشاره مي کند. همانگونه که 
مشاهده مي شود بهزاد در این اثر با تأثير از شکل و قالب 
کتيبه هاي معماري زمان خود به تصویر آنها و بيان مضمون 
کار ضمن  این  با  و  است  پرداخته  نگاره  موضوع  با  مرتبط 
انتقال معناي مورد نظر به واقع نمایي هاي خاص آثار خویش 

نيز وفادار مانده است.

ــه  ــرزا، بهــزاد، متعلــق ب ــار ســلطان حســين مي ــر6. جشــني در درب تصوی
ــار شــاطر، احســان، 1379( ــاوزن، ریچــارد و ی ــذ: )اتينگه 893. مأخ

داخلي  فضاي  او  یاران  و  )ص(  رسول  حضرت  نگاره  در 
مشابه  هاي  کاشيکاري  و  تزیيني  جزیيات  تمام  با  مسجد 
نگاره  این  در  است.  درآمده  نمایش  به  زمان  هم  بناهاي 
حضرت رسول در مقابل محرابي که مزین به کتيبه هاي 
قرآني است جلوس نموده اند. این کتيبه همانند بسياري از 
کتيبه هاي مورد استفاده بهزاد در نگاره هایش، شامل آیات 
18 تا 22 سوره جن است و  بر مقام توحيد و قرب الهي و 
حمد و ستایش دائمي او در مسجد و جایگاه عبادت اشاره 
آیات  در  مساجد  از  منظور  تفاسير  برخي  به  توجه  با  دارد. 
فوق، اعضای هفتگانه سجده است که این اعضاء را تنها 
بایستي برای خدا بر زمين گذاشت نه برای غير او ، و محل 
انعکاس  و  عمل  این  انجام  براي  جایگاه  بهترین  محراب 
است  مکاني  محراب   « است.  آن  در  یافته  نگارش  آیات 
این عمل در ساختار ظاهري  براي سجده کردن و تجلي 

گزاردن هفت موضع  یعني  است. سجده  قابل حصول  آن 
بر زمين که عبارت از : پيشاني، دو کف دست، دو زانو و 
از  تصویري  حالت  این  فضایي  تصور  است.  پا  انگشت  دو 
محراب را بدست مي دهد و حرکت افقي سجده به فضایي 
عمودي در دیوار رو به قبله تبدیل مي شود.« )فغفوري و 
این  محراب  اطراف  مذهبي  کتيبه   )11  ،1393 بلخاري  
نگاره هم جهت با معناي ساختاري آن نگارش یافته و به 
تقریب ذهن مخاطب بر انجام اعمال عبادي در مسجد مي 
انجامد. بر دور گنبد سبز نقش بسته در بالاي تصویر نيز 
کتيبه اي وجود دارد که اگرچه ناخوانا است ولي با توجه به 
مکانيت مسجد و معنویت آن به احتمال زیاد آیه یا عبارتي 

)تصویر7(. باشد  مذهبي 
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در نگاره » خسرو در قصر شيرین « نماي قصري چند طبقه 
با در ورودي و پنجره هاي مزین به نرده هاي مشبک تصویر 
شده است. عمارت پوشيده از نقش و نگارهاي مختلف با 
طيف گسترده رنگي است. اصالت غني و پرشکوه رنگ ها 
در کنار جزئيات درختان با برگ هاي لطيف، زمين پوشيده 
از گل و چمن، تابلوي زیبایي را به تصویر درآورده است. 
سراسر در ورودي قصر شيرین و لبه هاي پشت بام مزین 
به کتيبه هایي به قلم ثلث است و بر فراز ایوان بيرون زده 
توان  مي  را  الملک لله«  لله،  »الملک  عبارت  نيز  قصر  از 
مشاهده نمود. متأسفانه از کاخ هاي عهد تيموري که بتوان 
همانندي آن ها را با کاخ ها و تزیينات تصویر شده در این 
نگاره ها تخمين زد چيزي برجاي نماده است )اتينگهاوزن و 
یار شاطر  1379، 262( ولي باورمان بر ویژگي واقع نمایي 
نگارگري مکتب هرات و آثار بهزاد، ما را به این نتيجه سوق 
مي دهد که معماري غيرمذهبي عصر تيموري مانند کاخ ها 
و کوشک ها نيز همانند بناهاي مذهبي آن داراي آرایه هاي 
تزیيني از قبيل کتيبه ها بوده اند و  نمود آن در چنين نگاره 

هایي بيانگر زیبایي شناسي وارزش هاي نوشتاري کلام در 
بناهاي مختلف عصر تيموري مي باشد.

5- 2. کتيبه هاي احداثيه
در  واقع  غيرمذهبي  هاي  کتيبه  شد  اشاره  که  همانگونه 
مباشر،  باني،  درباره  اطلاعاتي  دربردارنده  معماري  بناهاي 
اطلاعاتي  که  آنجا  از  و  بناست  ساخت  تاریخ  و  معمار 
پيرامون احداث بنا و دوره زماني آن بدست مي دهند تحت 
عنوان احداثيه از آنها نام بردیم. عمده کتيبه هاي احداثيه 
به  آن  مذهبي  بناهاي  در  تيموري  دوره  از  مانده  برجاي 
از نگاره هاي به جاي  با نظاره به برخي  چشم مي خورد. 
مانده از این دوره در مکتب هرات به بازنمود برخي از این 
کتيبه ها در جهت معرفي باني بنا و هم سان سازي آن با 
واقعيت بيروني تزیينات بناهاي آن دوره نيز پي مي بریم. 
به  متعلق  بایسنقري،  شاهنامه  از  اردشير«  و  »گلنار  نگاره 
833ق، در حالت کلي و ترکيب بندي اشکال و طرح ها بر 
نزاکت و آراستگي زندگي کاخ نشيني تأکيد دارد )تصویر8(. 
پرنقش  هاي  کاشي  از  استفاده  با  صحنه  تزیيني  ظرافت 

 

تصویر7. حضرت رسول و یاران او، منسوب به بهزاد، حدود 899 ق. مأخذ: )شين دشتگل، 1389(
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از سوي دیگر این نگاره در شاهنامه اي به تصویر درآمده 
که به فرمان بایسنقر ميرزا از شاهزادگان باذوق و هنرپرور 
عصر تيموري در سال 829 آغاز، و در جمادي الاولي833 
به پایان رسيده است. این فرد را مي توان به نحو تأویلي، 
همچون باني یک بناي معماري، باني نگارش این شاهنامه 
و مصور سازي نگاره هاي آن در نظر گرفت و  اینک نام او 
در کتيبه احداثيه عمارت ها و داستان هاي برآمده در این 
نسخه از شاهنامه به تصویر کشيده مي شود. مؤید تأویل 
فوق نظاره به دیگر تصاویر موجود در این شاهنامه هنري 
دیدار   « نگاره  در  آنهاست.  احداثيه  هاي  کتيبه  بررسي  و 
زال و رودابه « از این شاهنامه، زال و رودابه یکدیگر را در 
کنار گرفته اند و رامشگراني با چنگ و دف و ني مشغول 
نوشيدني گسترده است  انواع خوردني و  نوازندگي هستند. 

زندگي  از  واقعي  الگویي  قصر،  پيرامون  طبيعت  و  نگار  و 
امر  این  گذارد.  مي  نمایش  به  را  روزگار  آن  در  درباري 
آن  باني  معرفي  و  کاخ،  بالاي  احداثيه  کتيبه  به  توجه  با 
شاهنامه  نگارش  باني  و  وقت  سلطان  بایسنقر،  عنوان  با 
این  بازتابي دیگري به خود مي گيرد. در  بایسنقري، وجه 
عمارت آمده است: »امر ببناء هذه العمارة ، السلطان الاعظم 
بایسنقر بهادرخان خلدالله ملکه«. در تحليل استفاده از این 
نویسي  کتيبه  از یک سو مؤید سنت  را  آن  بایستي  کتيبه 

به  آنها  در  دانست که  تيموري  معماري دوره  در فضاهاي 
محل  بناي  واقفان  و  امراء  و  سلاطين  القاب  و  نام  بيان 
احداث کتيبه پرداخته مي شود. کتيبۀ واقع در ایوان شمالي 
مسجد گوهرشاد مشهد، در وصف باني این عمارت، یعني 
در  احداثيه  هاي  کتيبه  واقعي  هاي  نمونه  از  گوهرشادآغا 
دوره تيموریان است که در بنایي مذهبي مورد استفاده قرار 
گرفته و الگویي مناسب براي مصور سازي کتيبه هایي با 
مضامين مشابه در بناهاي غيرمذهبي همچون کاخ ها مي 

)تصویر9(. باشد 

تصویر8. گلنار و اردشير، از شاهنامه بایسنقري، مأخذ: )پاکباز، 1380(          تصویر9. رقم باني مسجد گوهرشاد مشهدمآخذ: )صحراگرد، 1392( 

و دو خدمتکار در حال پذیرایي هستند )تصویر10(. زمينه 
آن  دار  کنگره  رنگ  سبز  دیوار  که  است  اي  خانه  تصویر 
گرداگردِ عمارت را دربر گرفته و آجرهاي مستطيل شکلِ 
اند. بر سر  را پوشانده  بدنه اش   ، آن به گونه اي متوازي 
در ورودي مصور در پشت تصویر کتيبه اي با عبارت » یا 
مفتح الابواب « به چشم مي خورد. زیر کنگره ، روي باریکۀ 
ثلث سفيد رنگ  به خط  تا دور خانه،  لاجوردي رنگ دور 
نوشته شده است : »امر ببناء هذه العمارة ، السلطان الاعظم 
بایسنقر  الدین  و  السلطنۀ  غياث  الاکرم  الاعدل  والخاقان 
نکته  شد  اشاره  که  همانگونه   .» ملکه  خلدالله  بهادرخان 
قابل توجه در این تصویر تأکيد مجدد کتيبه احداثيه آن بر 
نام بایستقرميرزا، به عنوان باني این عمارت و در مقام واقع، 
باني خود این اثر نگارگري است که در امتداد سنت توجه 
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به جزیيات و محيط زدگي در مکتب هرات، و نگاه تيزبين 
هنرمندان و کاتبان آن، بر روي عمارات به تصویر درآمده 

در این نسخه از شاهنامه جلوه نمایي مي کند.

 

تصویر10. دیدار زال با رودابه از نسخه شاهنامه بایسنقري و کتيبه احداثيه آن. مأخذ: )اتينگهاوزن، ریچارد و یار شاطر، احسان، 1379(

نتيجه گيري
به  یکدیگر  از  را  واژگاني  خویش  سخني  هم  در  هنرها 
جدید  معنایي  خود  هنري  قالب  در  و  گيرند  مي  عاریت 
هم  این  هاي  نمونه  بهترین  از  یکي  بخشند.  مي  آن  به 
سخني، پيوند عناصر تزیيني معماري و نگارگري است که 
بر ذهنيت و دنياي غيرمشهود استوارند و بر اصول محتوایي 
و معنوي خاصي تکيه دارند. با توجه به تحليل های صورت 
گرفته می توان اشاره داشت که نمود سنت کتيبه نویسي 
نوعي  بروز  هرات،   مکتب  هاي  نگاره  مصور  بناهاي  در 
»رئاليسم معنوي«  را در کارهاي هنرمندان دوره تيموري، 
به ویژه بهزاد نشان مي دهد.  نوآوري و خلاقيت هنرمندان 
این مکتب در استفاده از کتيبه ها بر اهميت آیيني آنها در 
فضای معماری تأکيد داشته و نقش مهمي در برقراري ریتم 
معنوي و ترکيب بندي کلي آثار دارند. این کتيبه ها صرف 
نظر از هر مضمونی، به لحاظ فرم و سبک نوشتار خود به 
عاملي براي شکستن فضا و  ایجاد حرکت تبدیل شده اند و 
همچون کتيبه هاي معماری با ریتم و حرکت خود چشم را 
بر گستره تصویر هدایت مي کنند. این استفاده را می توان 

مؤیدی بر واقع گرایي خاص حاکم بر نگاره هاي مکتب 
هرات، و آثار بهزاد دانست که به لحاظ تاریخي، نوع خط 
و نوشتار، و مضامين مطرح در آنها با کتيبه هاي بناهای 
هم عصر، همچون مسجد گوهرشاد مشهد، مسجد جامع 
هرات، مسجد جامع یزد و مسجد جامع شيراز در دوره 

تيموریان برابري مي کنند. 
با تبيين مضمونی کتيبه های مصور شده در این نگاره 
ها می توان اذعان داشت که هنرمندان این مکتب در 
سو  یک  از  خود  احداثيه  هاي  کتيبه  مضمون  انتخاب 
متأثر از فرم ظاهري این آثار و نوع بيان آنها در بناهاي 
و  سليقه  براساس  دیگر  سوي  از  و  اند  بوده  معماري 
مقاصد هنري به گونه اي دیگر از آنها استفاده کرده و  
اثر معماري  باني  اثر تصویري در قالب  باني  به معرفي 
یا عمارت مصور در نگاره های خود پرداخته اند. از این 
روست که می بينيم نام بایسنقر ميرزا  به عنوان باني 
شاهنامه مصور شده مکتب هرات بر روي عمارت هاي 
به تصویر درآمده در نگاره هاي این نسخه از شاهنامه 
هاي  کتيبه  از  استفاده  است.  مشاهده  قابل  بایسنقري 
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مذهبي در کسوت آیات و روایات نيز  جلوه معنوي اثر را با 
اتکاء به مضامين مطرح در آنها بارزتر ساخته و در کنار فرم 
ساختاری بازتاب دهنده پيام های عميق معنوی به فرد و 
مخاطب است. عمده استفاده بهزاد از مضامين مذهبي در 
نگاره هاي خود، متعلق به آیه 18 سوره توبه، آیه 39 سوره 
آل عمران و آیات 18 تا 22 سوره جن است که توانسته اند 
در کنار اذکار و عبارات عارفانه اي همچون »الله و لاسواه«، 
»الملک لله«، »العزه لله تعالي«، »المنه لله«، »الملک لله« 
و  باشند  داشته  مستقيمي  تأثير  ها  نگاره  معنوي  بيان  در 
اند. در  به لحاظ بصري جلوه اي روحاني به آنها بخشيده 
برخي از این آثار مضمون کتيبه ها و موضوع نگاره مکمل 
یکدیگرند و سبب تلطيف جنبه هاي مادي و جسميت آثار 
انسان ها و معصوميت  با متانت رفتار  مورد نظر گشته و  

طرح در نگاره ها، فضایي مملوء از عشق پاک را نمایان مي 
سازند. این گونه عملکرد نمودي از  اهميت و جایگاه کتيبه 
فضاي  کردن  قدسي  در  که  است  اسلامي  بناهاي  هاي 
اهميت  از  آن  تاریخي  و  آیيني  وجوه  بيانگري  و  معماري 
با  اند  توانسته  برخوردارند. هنرمندان مکتب هرات  والایي 
استفاده مستقيم از آیات و اذکار و روایات اسلامي، هویت 
نقاشي ایراني را به » نگارگري اسلامي « مبدل سازند و 
بيان هنر تصویري را با ظاهر و باطن قرآن کریم متناسب 
گردانند. عملکردي که مي تواند به عنوان الگویي جاودانه 
براي به تصویرکشيدن تزیينات معماري در هنر کتاب آرایي 

مورد توجه هنرمندان معاصر قرار گيرد. 
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Abstract

Different arts in their Dialogues borrow some words from each other and give them a new meaning 
in their art form. One of the best examples of this Dialogue is the link of Decorative elements in 
architecture and Iranian painting (good sentence but different from Farsi version). Iranian painting 
(Miniature) is conversation scene of arts such as painting, poetry, calligraphy and architecture which 
has run its evolutionary path in different schools of Islamic period, especially from the Ilkhani to 
early Safavid era. Iranian painting based on subjective and non-visible world and, therefore, its 
architectural and decorative elements are based on certain spiritual and conceptual principles. 
Inscription is one of the decorative arts in Islamic architecture which the use of it in addition to the 
actual architectural buildings is visible in some painted spaces of the Iranian painting. Inscriptions as 
conceptual and decorative elements in Islamic Architecture are important tools for the representation 
of religious ideas and policies. In this paper, On the one hand, the importance and different functions 
of inscription in Islamic architecture are analyzed and on the other hand, characteristics and artistic 
value of the paintings of Harat School, as well as the inscriptions on the architectural space of 
a number of Behzad’s works are examined. Also it will be shown that appearance of painted 
inscriptions in the space of Iranian paintings has what impact on the understanding of the subject and 
specific spirituality of the miniatures. Muslim artist inspired by his belief and religious principles has 
tried to create a calm and spiritual atmosphere in his paintings by use of Inscription decorations. He 
has designed physical space of the painted buildings by engrave the geometric designs, motifs and 
arabesques, and Islamic epigraph. The decorations in addition to having formal aesthetic and value 
represent the cultural and religious mysteries are hidden in themselves and give a special lightness 
and transparency to the painted background in the space of the painting. These inscriptions in terms 
of content and their impact are matched with the samples used in contemporary buildings in Iran 
and Harat, in Timurid period. A comparative study of the contents of the inscriptions is a new way 
in understanding of religious art and the impact of the religion to the epigraphy at different periods 
of the history of Islamic-Iranian art. Methods used in this research are analytical, interpretive, 
and historical and the approach to data has been done through library studying. The results of the 
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research show that using of religious inscription in addition to enhancing the beauty and the visual 
value of Miniatures, are influencing to transfer of the concepts of the painted story, and show a 
kind of spiritual realism in the works of artists from the Timurid period, especially Behzad. These 
inscriptions, in shape and their structure, reflect spiritual realities and meanings that the knowledge of 
them had been possible to a person during the present in that space by passing the formal universe to 
the divine world. These meanings reflected from the divine world, and manifest the concepts such as 
the presence of God, resurrection, release from Nether world and ascension into the celestial world, 
twinkle of divine light, transcendental unity, meditation and inner purification. These concepts are 
very close to prayer and ritual activities. Comparison of these elements with inscription decorations 
of their contemporary buildings also emphasis to the adaptation, and Structural and Conceptual 
link of them. These inscriptions, historically, and from the kind of font and text, and in their written 
contents are match with inscriptions of buildings such as Goharshad mosque in Mashhad, Harat 
Mosque, Mosque of Yazd and Shiraz mosque belonging to Timurid period. A painter such as Behzad, 
in choosing the theme of his Nonreligious inscriptions, on one hand, is affected by the apparent form 
of the inscriptions and their expression in architecture monuments and, on the other hand, according 
to his artistic tastes and purposes used them. So that, he has been introducing the founder of visual 
work as a founder of architectural work or building in the number of his miniatures the outcome 
of the research shows that architectural inscriptions can be used as original decorations in order to 
create the Islamic atmosphere and image in today›s miniature.

Keywords: Islamic architecture, Architectural inscriptions, Persian Painting, Harat School, 
Kamal al-Din Behzad.
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